
ماجرای مالخری پلیس در تاریکی شب!
 ســیدخلیل ســجادپور- نیروهــای تجســس 

کلانتری طبرسی شمالی مشهد که در پوشش 

مالخری، قصد دستگیری سارقان را داشتند 

در حالی وارد عملیات نشدند که دزد سابقه دار 

و معروف خودرو، دست آن ها را خوانده بود!

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان ، ماموران 

تجســس کلانتری طبرســی شــمالی مشهد از 

طریق منابع و مخبران به اطلاعاتی دست یافتند 

که نشان می داد یکی از سارقان حرفه ای، قصد 

دارد پراید141 ســرقتی را به مبلــغ 8 میلیون 

تومان به فروش برساند!

بنابراین گروهی از نیروهای تجسس در ساعت2 

بامداد با سارق تماس گرفتند و خود را به عنوان 

مالخــر معرفی کردنــد. قرار شــبانه بــه خیابان 

رســالت 130 کشــید و زمانی که مامــوران در 

پوشــش مالخر به محل قــرار رســیدند، ناگهان 

ســارقان به آنان مشــکوک شــدند و ادعا کردند 

که خودرویی بــرای فــروش ندارنــد! در همین 

حال عوامل انتظامی که یقین داشتند سارقان 

خودروی سرقتی را در 

همان اطــراف پنهان 

کــرده انــد، بــه طــور 

نامحسوس به کمین 

حــدود  و  نشســتند 

3 ســاعت بــه تعقیب 

ســارقان در تاریکــی 

شــب پرداختند تا این 

کــه بالاخره  ســارقان 

خیابــان  ســوی  بــه 

رســالت 117 رفتند 

اما هنگامی که قصد داشتند خودروی پراید را از 

آن مکان انتقال دهند دریک چشــم برهم زدن، 

به محاصره پلیس درآمدند و دســتگیر شــدند. 

بررسی ها نشان داد یکی از ســارقان معروف به 

»بلوچ« است که 7 ســابقه کیفری دارد.از سوی 

دیگر بــا انتقال خودروی ســرقتی بــه کلانتری 

مشــخص شــد پراید مذکور متعلق به راننده ای 

اســت که برای امرار معــاش در یکی از تاکســی 

های اینترنتی مسافرکشی می کرد و از روزی که 

خودرواش مورد دستبرد سارقان قرارگرفته بود، 

زندگی سختی را تجربه می کرد چرا که مستاجر 

بود و شغل دیگری هم نداشت.

بنابر گزارش روزنامه خراسان ،تحقیقات بیشتر با 

دستور ویژه سرگرد احمد آبکه )رئیس کلانتری 

طبرسی شمالی (برای ریشه یابی دیگر سرقت 

های احتمالی متهمان همچنان ادامه دارد.
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حوادث 8

سید خلیل سجادپور
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عاملان فروش سکه های تقلبی پارسیان 

بــه طلافروشــان مشــهدی، در حالــی با 

تلاش نیروهــای کلانتری الهیه مشــهد 

دستگیر شــدند که صدها برچسب و کارت پرســی با اسامی 

معتبر از آنان کشف شده است.به گزارش اختصاصی روزنامه 

خراسان ، یکی از طلافروشان مشهدی در منطقه الهیه مشهد 

با گزارش شــکایتی به پلیس، مدعی شد فردی چندین سکه 

پارسیان را با وزن بسیار کمتر از آن چه بر روی کارت پرسی آن 

درج شده به وی فروخته اســت و این گونه با سکه های تقلبی 

کلاهبرداری می کند!درپــی اعلام این شــکایت،بلافاصله 

گروهــی از افســران کارآزموده تجســس با هدایــت و نظارت 

مستقیم سرهنگ محمد فیاضی)رئیس کلانتری الهیه مشهد(

تحقیقات گســترده ای را با بازبینی دوربین های مداربســته 

طلافروش مذکور آغاز کردند.این طلافروش درباره چگونگی 

کلاهبــرداری به نیروهــای انتظامی گفت: مرد میان‎ســالی 

چندبار سکه های پارسیان را در اوزان مختلف به من فروخت 

و من هر بار وجه خرید را به حســاب بانکی او واریــز کردم؛ اما 

آخرین بار وقتی یکی از ســکه ها را باز کردم تــازه فهمیدم که 

طعمه کلاهبرداری قرارگرفته ام چرا که سکه 1.5گرمی فقط 

نیم گرم وزن داشت. به همین دلیل با فروشنده تماس گرفتم تا 

برای تحویل باقی مانده خرید سکه به صورت حضوری مراجعه 

کند ولی او دیگر نیامد!

بنا بر گزارش روزنامه خراسان ، باتوجه به اهمیت و حساسیت 

این ماجرا ،بررسی های تخصصی عوامل انتظامی به ردزنی 

های اطلاعاتی رسید و بالاخره فروشنده سکه های تقلبی که 

مردی 53 ساله است ، در مخفیگاهش دستگیر شد. این مرد 

که »علیرضا« نام دارد در بازجویی ها همدست دیگر خود را نیز 

به پلیس لو داد و گفت: سکه های تقلبی را از مرد50 ساله ای 

به نام»حمیدرضا-ی« و با مبالغ کمتری خریــدم و آن ها را در 

بازار به طلافروشــان می فروختم.وی با اعتــراف به فروش 6 

قطعه سکه طلا به شاکی،مدعی شد سکه های با وزن کمتر را 

حمیدرضا با مبلغی حدود1.5 میلیون تومان کمتر به من می 

داد و من هم با قیمت واقعی به طلافروشــان می فروختم!به 

گــزارش روزنامــه خراســان،در پــی اعترافات ایــن متهم بی 

درنگ نیروهای تجسس با هماهنگی قضایی، وارد مخفیگاه 

»حمیدرضا« شــدند و او را نیز در حالی دستگیر کردند که در 

بازرسی از محل اختفای وی، صدها برگ و کارت پرسی سکه 

با اسامی و برندهای معتبر به همراه پلاستیک های مخصوص 

پرس و بسته بندی سکه ها کشف شد.این متهم با اعتراف به 

فروش تعدادی از پلاک های پارسیان با وزن های غیرواقعی 

مدعی شد تعداد دقیق پلاک هایی را که به »علیرضا«داده ام، 

به خاطر ندارم اما در زمینه کلاهبرداری سابقه کیفری دارم.

گزارش روزنامه خراسان حاکی است:تحقیقات بیشتر در این 

باره وارد مرحله جدیدی شده است.

  
 

 

طلا فروشان،طعمه کلاهبرداری با سکه های تقلبی!

در امتداد روشنایی�

آتـش تبـاهی!
حتی در تصــورم نمی گنجید که فــرار از خانه و 

ارتباط با یک دوســت سیگاری ،چنین حوادث 

وحشــتناکی را درپــی دارد امــا امــروز کــه از 

محتویات چند پرونده جنایی و سرقت مسلحانه 

درکلانتری آگاه شدم، تازه فهمیدم که ....

بــه گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان، 

نوجوان17ســاله فــراری که هنگام کشــیدن 

سیگار توسط نیروهای گشت به مرکز انتظامی 

هدایت شــده بود، بــا بیان ایــن که قصــد دارد 

مستقل زندگی کند و »بچه ننه« نباشد! به مشاور 

و مــددکار اجتماعی کلانتری شــفای مشــهد 

گفت: فرزنــد اول خانواده ام هســتم و پدرم در 

یکی از مراکز دولتی کارمند است اما او چون در 

زمینه آســیب های اجتماعی فعالیت می کند، 

مدام رفــت وآمدهایــم را زیرنظــر دارد و در نوع 

پوشش و رفتار و حتی گفتارم دخالت می کند؛ 

در حالی که من دوست دارم آزاد زندگی کنم و 

اوقاتم را در کنار دوستانم بگذرانم چرا که وقتی 

با آن ها هستم خیلی احساس رضایت دارم!

 پدرم مدعــی اســت پوشــش زننده مــن باعث 

آبروریزی نزد همسایگان می شود و حتی اجازه 

نمی دهــد من موتورســیکلت ســوار شــوم! به 

همین خاطر چندروز قبل از خانــه فرارکردم و 

نزد»کیانوش« رفتم .

او همکلاسی من در دبیرستان است که خیلی 

آزاد زندگی می کند.»کیانــوش« فرزند طلاق 

اســت و ناپدری اش هــم کاری بــه رفتارهایش 

ندارد؛ بــه همیــن دلیل او در پشــت بــام منزل 

ناپــدری اش مــی خوابــد و آزادانه ســیگار می 

کشد! من هم به پیشنهاد »کیانوش« نزد او رفتم 

و اولین سیگار را کشیدم. البته وقتی»کیانوش« 

بسته سیگار را به من تعارف کرد اول دست رد به 

ســینه اش زدم اما زمانی که مرا »ترسو« و »بچه 

ننه« خواند! دیگر مصرف سیگار را شروع کردم.

امروز هــم بــه پیشــنهاد »کیانوش« به مدرســه 

نرفتیم تا به خیابان گردی و تفریح بپردازیم که 

نیروهای انتظامی مرا در کنار معتادان متجاهر 

شناسایی کردند و به کلانتری انتقال دادند. در 

این هنگام پدر »ســهراب« )نوجوان17ســاله( 

که هراســان خود را به کلانتری شــفا رســانده 

بود، با قدردانی از عوامل انتظامی گفت:وقتی 

از مدرسه پســرم تماس گرفتند که او به مدرسه 

نمــی رود، دنیا روی ســرم خــراب شــد! افکار 

وحشــتناک رهایــم نمی کــرد و خیلــی نگران 

فرزندم بــودم چرا که می دانســتم او بــا یکی از 

دوستان خلافکارش معاشرت دارد و هر لحظه 

احتمال ایــن کــه حادثه جبــران ناپذیــری رخ 

دهد،برایم متصور بود.

خراســان  روزنامــه  اختصاصــی  گــزارش 

حاکی اســت:در همین حال ســرگرد احسان 

سبکبار)رئیس کلانتری شفا( وارد اتاق مشاور 

شــد و محتویات چندپرونده جنایی و تبهکاری 

هایی مانند سرقت مسلحانه و زورگیری را مقابل 

چشمان »سهراب«گشود که ریشه همه آن ها از 

همین دوستی های به ظاهر صمیمی و مصرف 

سیگار و مشروبات الکلی آغاز شــده بود و حالا 

برخــی از آنــان در حالی منتظر اجــرای احکام 

ســنگین قضایی بودند که دیگر پشــیمانی هم 

سودی برایشــان نداشت!»سهراب«با شنیدن 

این ماجراهای تکان دهنده ،ناگهان خود را به 

پای پدرش انداخت و با چشــمان اشک بار از او 

تقاضای بخشــش کرد. او گفت:نمی دانســتم 

با اولین نخ ســیگار ،آتش تباهــی را در زندگی 

ام شــعله ور مــی کنم! حــالا معنــی آبروریزی و 

رسوایی را می فهمم ای کاش...

دقایقی بعد پدر و پسر دست در دست یکدیگر 

در حالی از کلانتری بیرون رفتند که قرار شد 

»سهراب« در جلسات مشاوره نیز شرکت کند.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 
خراسان رضوی

با دستگیری 2 متهم در مشهد لو رفت
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  نقابداران کیسه به دوش، 
دزد بودند!

ســی  ر بر - ر پو د سجا
دربــاره  پلیــس  هــای 

تردد مشکوک دو جوان 

نقابــدار نشــان داد آن 

هــا از ســارقان حرفــه 

ای و ســابقه دار کابــل 

هستند.

روزنامــه  گــزارش  بــه 

مامــوران  خراســان، 

کــه  آبکــوه  کلانتــری 

هــای  زنــی  گشــت 

بــرای  را  هدفمنــدی 

پیشــگیری از ســرقت آغاز کرده بودند، هنگام 

انجام وظیفه در کــوی امیرالمومنین)ع( به دو 

جوان نقابدار برخورد کردند که صورت خود را 

با شال پوشــانده بودند و کیســه ای نیز بر دوش 

داشتند. تردد مشــکوک دو جوان در آن ساعت 

بامداد موجب شد تا نیروهای گشت، به تحقیق 

در این باره بپردازند. در بازرسی از درون کیسه 

همــراه دو جــوان 30 و 35 ســاله، مقادیــری 

کابــل ســرقتی و دســتکش و لوازم بــرش کابل 

کشف شد.طولی نکشــید که متهمان با دستور 

سرهنگ روح ا... لطفی)رئیس کلانتری آبکوه( 

به مقر انتظامی انتقال یافتنــد و مورد بازجویی 

قرارگرفتند. دو متهم در بررسی های تخصصی 

پلیس به ســرقت کابــل و 2فقره ســرقت آیفون 

منازل اعتراف کردند. تحقیقات بیشــتر در این 

باره ادامه دارد.

 سارق سمندسوار 
از مرکز ترک اعتیاد بیرون آمد 

سیدخلیل سجادپور-دزدی که از مرکز ترک 
اعتیــاد گریخته بود، یــک دســتگاه خودروی 

ســمند را نیــز در مســیر فــرارش ســرقت کرد 

اما قبــل از فروش قطعــات و لوازم آن،توســط 

نیروهای کلانتری شفای مشهد دستگیر شد.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، چند 

روز قبل سرقت یک دســتگاه خودروی سمند 

از بزرگراه آیت ا... رفسنجانی در بی‌سیم‌های 

پلیــس پیچیــد و بدیــن ترتیــب تــاش عوامل 

انتظامی برای شناسایی خودروی سرقتی آغاز 

شــد.در این میان نیروهای گشت نامحسوس 

کلانتــری شــفای مشــهد کــه عملیــات های 

گسترده ای را در حوزه استحفاظی خود شروع 

کــرده انــد، از طریق منابــع و مخبــران محلی 

خود به ســرنخ هایی از یک ســارق ســابقه‌دار 

دست یافتند که خودروی سمندی را در بولوار 

ابوطالب رها کرده است.

بنابراین آن ها با هماهنگی ســرگرد احســان 

ســبکبار)رئیس کلانتری( عازم ابوطالب 80 

شــدند و خودروی ســمند را در حالی کشــف 

کردند کــه بســیاری از لــوازم و قطعــات آن به 

سرقت رفته بود.

طولی نکشــید که تحقیقات موشکافانه پلیس 

نشــان داد ســارق خــودرو قصــد دارد لــوازم 

ســرقتی را به منطقه خواجه ربیع انتقال دهد 

و آن ها را به مالخران لوازم ســرقتی بفروشد! 

بنابراین بلافاصله گروه عملیاتی دایره تجسس 

وارد عمل شــدند و ســارق جوان را در خیابان 

خواجه ربیع در حالی به دام انداختند که اموال 

مسروقه را درون کیسه ای به همراه داشت. 

مقــر  بــه  متهــم  انتقــال  بــا  بعــد  دقایقــی 

انتظامی،بازجویــی هــا آغــاز شــد و ســارق 

جوان نیز به ســرقت خــودرو اعتراف کــرد. او 

گفت:حدود ســاعت 16:50بود کــه از مرکز 

ترک اعتیاد قاســم آباد فرارکردم و به بزرگراه 

آیــت ا... رفســنجانی رفتــم .آن جــا خودروی 

ســمندی را دیدم که بدون سرنشــین و روشن 

بود. من هم وسوسه شــدم و برای آن که هزینه 

های اعتیادم را تامین کنم، خیلی سریع پشت 

فرمان قرارگرفتم و خودرو را به مکانی خلوت 

در بولوار ابوطالب آوردم.

 آن جــا قطعاتــی ماننــد جک،زاپاس،جعبــه 

ابزار،کامپیوتر،تبلت، هارد، باند و... را سرقت 

کردم اما زمانی که قصد فروش آن ها را داشتم 

توســط نیروهــای انتظامی دســتگیر شــدم . 

بررســی های بیشــتر درباره جرایــم احتمالی 

دیگر وی همچنان ادامه دارد.

 سرقت ۱۵ هزار لیتر گازوئیل از باک خودروهای سنگین
توکلــی -بانــد3 نفــره ســارقان با اعتــراف به30 
فقره ســرقت گازوئیــل ازکامیــون ها در ســیرجان 

متلاشی شد. به گزارش خراسان ،فرمانده انتظامی 

سیرجان بیان کرد:به دنبال مراجعه و شکایت چند 

تــن از شــهروندان در مــاه هــای اخیر،درخصــوص 

ســرقت گازوئیــل از بــاک خودروهــای ســنگین 

درمحدوده»کمربندی«سیرجان،پیگیری موضوع 

بــه صــورت ویــژه در دســتورکار عوامــل عملیــات 

کلانتری۱۲قرارگرفت. سرهنگ جواد خواجه پور 

افزود: درتحقیقات مشخص شد، متهمان با پرسه‌زنی 

در مناطق جرم خیز و شناسایی کامیون هایی که در 

مناطق خلوت و بدون نورکافی پارک شده بودند و در 

باک آن ها فاقد قفل بوده است، درفرصت مناسبی 

گازوئیل ها را به ســرقت می بردند. وی خاطرنشان 

کرد: دراین زمینه نیروهای کلانتری     ۱۲با گشت 

زنی نامحســوس در نهایت هویت 3متهم پرونده را 

که از سارقان سابقه دار بودند، شناسایی و  طی یک 

عملیات غافلگیرانه ســارقان را با یک خــودرو پراید 

به همراه گالن های  گازوئیل دســتگیر کردند. وی 

افزود: این متهمان ۳۰ تا ۳۵ ساله که سابقه چندین 

فقره ســرقت متعدد و مختلــف را در پرونــده دارند، 

پس از انتقال به مقر انتظامی  به ۳۰ فقره سرقت 

محتویات خودرو شامل ۱۵ هزار  لیتر گازوئیل از 

باک کامیون ها در محدوده حاشیه شهر از جمله 

کمربندی  شاهدســیرجان  و شــهر نجف شــهر  

اعتراف كردند.

عکس ها اختصاصی خراسان

عکس ها اختصاصی خراسان

 

 


